
 مادرى شده در آلمان و مسئله هويت و زبان جوانان ايرانى بزرگ
  

  
  

   .آنند آمتر از خویشاوندان و اقوامشان در ایران نيست در اروپا زندگى می پرستى جوانان ایرانى آه حس وطن

  
   )بر گرفته شده از سایت رادیو آلمان( 

  
 دنيا آمده و یا بزرگ شده در آلمان با آن روبرو هستند، عدم آشنایى آامل آنها با به بيشترین انتقادى آه جوانان ایرانى

ارتباط مستقيمى با نوع   باید گفت آه علاقه مندى آنها به این سرزمين،.فرهنگ و ارزشهاى سرزمين مادریشان است
   .تربيت آنها در خانواده دارد

              آاوه بهرامى/ اولى آاوان گ

 

آودآان، نقش مهمى را در انتقال ارزشهاى فرهنگى ایفا  خانواده، به عنوان اولين آانون شكل گيرى تفكرات
فضاى درون خانه باعث ایجاد این انگيزه و  .باشد فرهنگ از وظایف دیگر خانواده مى آشنایى و آموزش این .آند مى
 .شود شان مى بالعكس سبب دورشدن آنها از هویت ملى یا

آنند، علاقه آنها به آشنا شدن و یادگيرى  داخل ایران تصور مى بر خلاف آنچه آه بسيارى از هموطنان آنها در
 دور ماندن آنها از فضاى فرهنگى ایران باعث دو چندان شدن این. ایرانى بسيار زیاد است هاى رزشفرهنگ و ا

 .انگيزه شده است

رقص و موسيقى ایرانى چندان برایشان جالب نيست، ولى موضوعات  اگرچه از تاریخ ایران اطلاع آافى ندارند و یا
انتقال شاید این نكته خود راه حلى براى . برند نش لذت میهست، آه آنها از شنيدن و دید دیگرى نيز درباره ایران

   .موضوعات فرهنگى باشد واین را هم مىتوان از وظایف دیگر خانواده بر شمرد

هاى ریتم«:             گوید اش به آلمان آمده، در این باره می خانواده  سالگى به همراه٣ سال سن دارد و در ٢١سامى آه 
وقتها با فاميل  دار است و بعضى آید، چون خيلى خنده هاى ایرانى خوشم می ارم ولى از فيلمدوست ند تمبكى را
 «.آنيم تماشا می

با جامعه آلمان وفق داده و از شرایطى آه دارد ابراز رضایت  سامى نيز خود را مانند خيلى از هم سن و سالانش
  :براى او تسلط به زبان مادریش از همه مهمتر است. آند هيچ وقت فراموش نمی ولى او زادگاهش را. مىكند

. زنيم را خوب بلدم، ما در خانه به زبان فارسى حرف می  به نظر من زبان فارسى خيلى مهم است و من آن»
  من خودم علاقهبود آه من این زبان را یاد بگيرم، پدر و مادرم من را مجبور نكردند، براى پدر و مادرم خيلى مهم
 «.داشتم این زبان را یاد بگيرم

فهمند آنند، منظور هم را خوب می زبان فارسى صحبت می سامى تنها مورد نيست؛ اآثر هم سن و سالانش به
 .وجود دارد و حس مشترك جالبى نيز بين آنها

ل فرهنگى نيز هستند، در عين حال هضم بعضى مسائ با وجود اینكه همه از این مسئله خوشحال و راضى
ناهماهنگى هم، طرز فكر متفاوت آنهاست و یا به خاطر بيگانه بودن آنها با  برایشان دشوار است، دليل این

   .فرهنگى است مسائل

آنها به فارسى حرف زدن خود گام مهمى در جهت آشنایى  البته این مسئله را نباید نادیده گرفت آه علاقه
ها دهند، علاقه بچه و هر چه والدین اهميت بيشترى به مسائل فرهنگى می بيشتر آنها با مسائل فرهنگى است

 .شود می نيز بيشتر

هایى مثل نوروز دارند فرهنگ ایرانى را به ما یاد بدهند، ما جشن مادر وپدرم دوست«: گوید سامى در این باره می
هایمان بچه  وقتى بزرگ شدیم بتوانيم بهآنيم اینها را از پدر و مادرمان یاد بگيریم تا سعى می ،گيریم را جشن می
 «.یاد بدهيم



گوید آه هميشه با مسائل فرهنگى ایران  او می. سن دارد  سال٢٣یكى دیگر از جوانان ایرانى احسان است آه 
  :ش در جهت معرفى این فرهنگ است تلاش پدر و مادر سرو آار دارد و این هم به علت

هاى ایرانى را جشن  مان را فراموش نكنيم و مناسبت وطن اهند آه ماخو پدر و مادرم می«: گوید احسان می
 اند، مادرم لباسهاى ایرانى آنيم، جایى آه پدر و مادرم بزرگ شده را تماشا می هاى ایران بگيریم، ما برنامه

ر آدم اینجا بيشت هر چه قدر. شد گویند اگر ایران بودى وضع این طور می پوشد، بعضى وقتها به من می می
آمدند، برایشان دیگر مهم نيست، آنها دیگه  ها آه این جا به دنيا شود، بعضى ها می ماند، بيشتر شبيه این می

 «.اند آلمانى شده

هاى ایرانى و هم  ها با اسم را، هم از طریق نام گذارى بچه هر سه نفر قصد دارند آه فرهنگ سرزمين مادریشان
  .قل آنندبه آنها منت از طریق آموزش زبان فارسى

هایم بتوانند به زبان فارسى حرف بزنند، اگر است آه بچه براى من خيلى مهم«: سامى در این مورد معتقد است
به آ نها  توانم این زبان را چون من می. سالها هم اینجا بمانند، باید این زبان را یاد بگيرند آنها اینجا به دنيا بيایند و

  «.شود  در غير این صورت زبان ما فراموش مییاد بدهم، این خيلى مهم است چون

شوند، شخصيتى متفاوت ازهم سن و سالان خود پيدا  می آودآانى آه با یادگيرى هم زمان دو زبان بزرگ
هاى ناآشنا باز  هاى جدیدى را به سوى فرهنگ هاى گوناگون دریچه زبان آنند، آشنایى هرچه بيشتر با می
  .آند می

. آید شان از آجا می ما بدونند آه ریشه من و یا مادربزرگ هاى باید بچه«: گوید ، میگلى آه بيست سال دارد
را  هایى مانند آریسمس اند و اآثر آنها مناسبت ایرانى خود را با فرهنگ آلمانى وفق داده هاى بسيارى از خانواده

 «.گيرند جشن می

هاى  دین متجدد هستند و طرز فكرى نزدیك به خانوادهاینكه اآثر وال ها معتقدند آه با وجود فرزندان همين خانواده
 .بمعناى تمایل آنها به فرهنگ و هویت آلمانى نيست آلمانى دارند، این

گویند آه ما  اهل آجا هستيد؟ همه آنها بدون درنگ می پرسند آه هاى خارجى از آنها می وقتى در مسافرت
پاسخ نيز تنها زبان آنها و محل تولدشان نيست، بلكه علت این . آنيم می ایرانى هستيم ولى در آلمان زندگى

 .طبيعتا مانند هر ایرانى دیگرى است ظاهر آنهاست آه

گویم ایرانى هستم ولى در  پرسد اهل آجا هستى من می می هر آسى از من«: گوید احسان در این باره مى
مان به تيم ایران  زه فهميدیم آه علاقهجهانى وقتى تيم ایران به آلمان آمد تا ما در جام. آنم آلمان زندگى می

 «.است و آلمان تيم ما نيست بيشتر

هم خانواده سعى در حفظ . آنند از بين نرفته است زندگى می هایى آه در اروپا ارزشهاى ایرانى در بين ایرانی
 .ها علاقه مند به فراگيرى آن هستند بچه فرهنگ ایرانى دارند و هم

جوانان ایرانى در مقایسه با هم سن و سالان آلمانى خود دیرتر قصد  باط این است آهنكته جالب دیگر در این ارت
ها و  بچه علاقه متقابل:  این مسئله نيز با یك عامل مهم در ارتباط است. خانواده را دارند مستقل شدن و ترك

  .والدین

ر از خویشاوندان و اقوامشان در آنند آمت اروپا زندگى می پرستى جوانان ایرانى آه در از آن گذشته، حس وطن
هاى مردم آشورشان بى تفاوت  به موضوعات مربوط به ایران و مشكلات ودغدغه ایران نيست و اآثر آنها نسبت

 .نيستند
 


